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  ما و ننگ حکومتیاننامداران

  خاکسارنسیم 

 در  67 سال   همه آن هائی که در تابستانخاطرهو آخن، در بزرگداشت   سخنرانی نسیم خاکسار در هایلدلبرگمتن
 رسیدندجمهوری اسلامی به قتل  زندان های سیاسی

  

 آن ها می برای را در این روز گرامی می داریم و در مراسمی که 67 جان باختگان تابستان سال خاطره هر ساله چرا
 گذارند شرکت می کنیم؟ 

ن چند کلمه را که خدمتتان عرض می کنم حرف هائی است و یا و ای.  من از خودم می کردمکه پرسشی است این
 . در زبان و گفتگو با شمااکنوناول در ذهن و بعد و یا .  هائی است که در ادامه این پرسش با خودم داشته امزمزمه

یا با اجرای  و جائی گفته بودم که این نوع مراسم برای من به یکجور برگزاری آئینی قدیمی شبیه است در یکبار  انگار
 آن جا که خوانده ام زنده کردن وقایعی تاکار برگذاری آئین ها . شان ، یکی از آن آئین ها در ذهنم تداعی می شود

یعنی آئین ها کارشان تضمین .  زندگی ببخشد  واقعیت های درون شانبهاست که در گذشته رخ داده تا از طریق آن ها 
 کرد میو قدر مسلم نه همه واقعیت ها، بلکه آن هائی که بشر احساس .  هاست که در درون آناستتداوم واقعیت هایی 

 همه آئین ها را شامل می خویشکاریاین تعریف در مجموع . و یا احساس می کند به حضورشان درزندگی نیاز دارد
ائل عینی و اجتماعی  مس  که فارغ از آن ها هستند و مستقیم باهایچه آئین های سری ، عرفانی و مذهبی و چه آن : شود

. یابد آئین هایی که برای بارآوری زمین و آمدن باران در روستاها در بازی و رقص تجلی می مثلدر زندگی ربط دارند 
 تاریخ گذشته اش وداع کامل و فرهنگ   اجرای آن ها و یا شرکت در برگذاری آن ها نمی خواهد با انگار انسان با

 بی فایده و پژمرده و فرسوده شده اند دور می اندازد زمانفایده می داند و یا در طی بخش هائی را که مضر و بی . کند
مثل برگذاری آئین نوروز و یا چهارشنبه سوری در .  داند رنگ و جلائی نو می دهدمیو بخش هائی را که هنوز مفید 

 یکی از آن ها شده همی هرساله ما برای من این گردهمائ.  دست در جاهای دیگر و نمونه های فراوان از این. مامیهن 
 و می پرسم با شرکت کردنم در بزرگداشت ام همین است که چون فردی از این جمع از خودم پرسیده  و برای. است

 یافته چه   نمادی آئینی  باختند و دیگر برای ما  جان  مذهبیاستبدادخاطره عزیزان مان که با دست شوم ارتجاع و 
 .دارمانتظاری از آن 

 و انسان آزادی ستیز با هر آن چه دشمن   مان؟ بیدار کردن حس و شعور مبارزه جویانه برایقهرمانان عهد با تجدید
 آرمان ها شان ؟ جلوگیری از فراموشی فهماست؟  نزدیک شدن به خرد و شجاعت آن هائی که در این راه جان باختند و 

با مرگ ستایشگر زندگی و زیبائی های آن بودند؟ غنا بخشیدن به  رو در؟ فکر کردن روی تجربه مبارزاتی آنانی که رو 
 بیرحمی و تماشا کردن اوج روح و مقاومت انسان و در ضمن افشای شقاوت   کار و کردار آن ها؟بررسیزندگی مان با 

 و جنایت؟  زورگوئی ، دروغ و جهالت، تجسم حقیرانه ای است از زیستنی آلوده به بیداد  آدمیانی دیگر که رفتارشان
  تجسم یافته است؟اسلامی چه در این لحظه در حکومتی مثل جمهوری  یعنی آن

 .ماو یا در وجود همه .  گردهمائی همه این پرسش ها در وجودم جاری می شوداین شرکت در با

 نبرد آرمانی در موضوع  زیرا این.  ما از یک اهمیت سیاسی برخوردار است  که این روز برای  نیست این در تردیدی
 بر انسان در   و محو ستم ، هرگونه ستمدمکراسیبرقراری آزادی و .  گره می خورد آنانی که جان در راه آن گذاشتند

 برای تغییر نظامی که انسان سرزمین ما را در بند کرده است   ای سیاسیمبارزهآن ها در .  آنان بود جامعه ما خواست
یا بی .  مسدود شودراه یعنی نمی گذاریم این  .ه آن ها راه شان را پی می گیریمما با بزرگداشت خاطر. باختندجان 

آئینی که کارش ایستادن در برابر نیروی قوی . یابد در همین جاست که کار ما نمادی آئینی می  و درست. رهرو بماند
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و حرف از کار و کردارشان و  نشان دادن تصویرشان،   نام؟ صدا زدن شان به. شانچگونه؟ با نامیدن . فراموشی است
 .  کندگم به زندگی تا زمان، این نیروی ناگزیر و مهیب، آن ها را در باد خود نپیچد و نگاهشان   نوع

  ما همی بگذردبر   چون بادکه

  غم خوردچرا مردم خردمند

 .  ها می میرند و کسی را از آن گریزی نیستآدم.  می گذردزمان

 :د می گوید دیوبنطهمورث در مرگ فردوسی

  روزگاربرو و سرآمد برفت

  از او یادگارماند رنج او همه

  خواهی دورودچو مپرور جهانا

  پروریدن چه سوددروی، می به چه

  چرخ بلند به یکی را سرآری

  خاک نژندبه ناگه سپاریش

 بخش بودی حماسی  اگر بخشی ازشناخت انسان ها شناختن این واقعیت.  میرد و حیاتش بر باد استمی تن   و یاجسم
 آن را در واژه نام خلاصه می کهدیگر شناخت آن ها آگاهی یافتن بر بخش دیگری از حیات بود که جاودانه می ماند 

 .کردند

 آمده ایم که گرد که برای حفظ نام شان این جا   خاک افتاده ما و یا به زبان حافظ این خونین کفنانبر دوستان  این
.  و حرف داریم، همه انسان هائی عادی بودند خاطرهاگر به هرکدام از ما رشته سخن سپرده شود شبان روزان از آن ها 

و علائق و دلبستگی های معمول همه انسان هائی .  به زندگی عشق می ورزیدندسادهانسان های ساده و معمولی که خیلی 
 و مرد را و عشق را می راند و آزادی را و ادبیات را و شعر را و موسیقی را و زن  که به زندگی عشق می ورزداشتندرا 

 همین انسان های معمولی در یک نبرد دائم با زمان اما.  مرگ و میلاد چنین انسان هائی است تاریخ مملو از. شناسند
در داستان . د می پیچد و می بردمحمود دولت آبادی آدمی را در باد خو» کلیدر «رمان نقل از  زمانی که به. هستند
تمام .  نگه می داردزندهنام آن ها را .  می بینیم که همه قهرمانان تلاش می کنند تا از خود نامی بگذارندحماسیهای 

 . و سام و زال و پیران، همه در جستجوی نام اندگشناسبقهرمانان شاهنامه از رستم و سهراب گرفته و تا اسفندیار و 

 :  می گویدهوشنگگ  در مرفردوسی

  و خورد و سپرد گسترد و ببخشید

 . نیکی نبردنام و جز از برفت

 یا و 

  زیر دستگر شهریاری و اگر



 �

  نفس را گسستآن از تو جهان چو

  شد چو آبتو درد و خوش همه

  دلت را متابماندن جاوید به

  یادگارنیکوئی آن کزو خنک

 . ، گر شهریاربنده اگر بماند،

 می ایستند و نامیرا می زمان آدم ها، نام بگیرند و نام بیابند زندگی شان ادامه می یابد و در برابر مرگ و ا،ه آگر آن یعنی
قدرت در شکل .  مداوم و پاینده آن ها به لرزه می افتدحضورو پایه های قدرتی که آن ها را کشته است از حس . شوند

در واقع نیت اصلی کشتن آن ها . گیرد تا آن ها را حذف کند زمان را به خدمت می ها با کشتن آن  بیدادگرانه اش
 و بی عدالت آن هاست از صحنه زندگی، یعنی از میدان گسترده ای که خیر و شر، نیکی و بدی، ابدیحذف 
ون  که در برابرش ایستاده اند می پردازد، چهاستمگر به محو آن .  آزادیخواه و مستبد در آن برابر هم ایستاده اندعدالتی،

 زور و جنایت ایستاده است به خطرمی   همین حیات حکومتش را که بر پایهوبودن آن ها باعث نام یافتن شان می شود 
حکومت . شود جاست که نبرد زندگان برای حفظ نام آن هائی که در راه آزادی جان باختند شروع می ایناز . اندازد

.  طریق یادآوری و بکارگیری نامشانازها همچنان در کشتن آن ها حرکت می کنند و ما در زندگی بخشیدن به آن ها، 
 شود تا ما در فردائی هنوز نیامده اما در آرزو هایمان به آن برگذارمی هرساله با جوشش و گرمای بیشتری  این آئین

 با نیکی و بایدنام همیشه . ا و ببینیم گل خنده هایشان را در روزهای آزادی شان را در خیابان ه صدایدلبسته، بشنویم 
 برای مثال  . برای آزادی و حفظ آزادگیتلاش پس حفظ نام یعنی  .آزادگی همراه باشد و گرنه نام نیست و ننگ است

اگر دست بسته همراه . ارد می شود بیش از همه چیز هراس نامش را دروبرو با اسفندیار   اجباری وقتی رستم در نبردی
 نبرد آمده بکشد به اش بیرنگ می شود و گر جوانی آزاده مثل اسفندیار را که به تحریک پدر با او پهلوانیاو شود نام 

 . می ترسد از او به خوبی نام نبرند

  نفرین و بدبه هردو دوکاراست

  آئین و بدنو رسمی گزاینده

  شود نام منبد از بند او هم

  انجام منگشناسب آید ز بد

  راند سخنهرکه گرد جهان به

  کهننگردد من نکوهیدن

  بخستجوانی رستم ز دست که

  او را ببستدست زاول شد و به

  به ننگبازگردد نام من همان

  بوی و رنگجهان زمن در نماند

  دشت نبردبه گر کشته آید و
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  روی زردمرا نزد شاهان شود

  را بکشتجوان او شهریاری که

  با او درشتگفتو سخن  کبدان

  نفرین بودمرگ بر پس از برین

  بی دین بودنیز نام من همان

  بر دست اویکشته گر من شوم و

  رنگ و بویزاولستان به نماند

  سامدستان شود نام شکسته

  نیز نامکسی زابل نگیرد ز

  

  نیک ماندن نام همین را به او می گوید  به اهمیتتاکید زال هم با و
 

  

  اسفندیار چو دست جوانی به

  در کارزارکشته تو شوی اگر

  ستان آب و خاکزاوال به نماند

  گردد مغاکبوم بر و بلندی

  او را رسد زین گزندایدونک ور

  بلندنام ترا نیز نباشد

  ها زنندداستان هرکسی همی

 . بشکرندترا نام برآورده

  

 ها به قتل رساندند و زندان نامداران ما را از زن و مرد، پیر و جوان در   تا بگویم از همان زمان که اینگفتم ها را این
در همان .  نام و ننگ در تاریخ سرزمین ما آغاز شدبینبطور پنهانی در گورهای دستجمعی به خاک سپردند نبردی دیگر 

های جان باختگان بر سر گورهای ناشناخته و کردار متقابل  مادران و خانواده گذاشتنعمل مختصر و به ظاهرخردِ گلُ 
 مردم بر خاک، آن ها نام سویبا گذاشتن هر گل از .  انسانی و زشت حکومتیان نطفه یک نبرد کهن از نو بسته شد،غیر

 هرگونه ستم بود از میان گل بوته های عشق و عاطفه قید انسان ها از   که خواهان آزادی می یافتند و صدای شان
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 حمله می بردند تا با لگد مال کردن هر گل و بوته ای آن ها   دیو سیرتان هیومادران در رگ زندگی جاری می شد 
ر  ها را پشت سزنداندر این چرخش مردن و از نو زنده شدن آن ها بود که نبرد آن ها دیوارهای بتونی . بکشندرا از نو 

 از خفا بیرون آیند و در تعقیب آن ها به هر محفل کهگذاشت و به خانه ها رفت و به انجمن ها،  و حکومتیان ناچار شدند 
 1367و چنان شد تا آن چه که در سال .  محفل و انجمنی حکومتیان را بترساندهرو . و انجمنی با سوء ظن نگاه کنند

در این نبرد .  بگیردصورت بود بعد از آن آشکارا در برابر چشم خانواده ها  دنیا در زندان ها صورت گرفتهچشمپنهان از 
 برگذار می کردیم و برگذار   خاطره جانباختگان مانبزرگداشتبین نام و ننگ ما هم از طریق همین برنامه هائی که در 

چه . همواره قتل می کند آرائی رو در رو به مثابه سندی روشن نشان می دهد قاتل صفاین . می کنیم شرکت داشتیم
 جنایت هاش از زنجیرهقاتل دست به شلاق و شکنجه و طناب و کارد می برد و .  زندان و چه بیرون از زنداندروندر 

آن ها تهدید می کردند و مردم گمنام .  می رسدنگارها و روزنامه  قتل عام در زندان به قتل عام نویسندگان، روشنفکران
آن ها می کشتند و .  می کردند و مردم در گمنامی شان از انسان دفاع می کردزندانآنها . ما از کلمه دفاع می کرد

.  و مردم ما نام یافتندشدندآنها که ننگ را پذیره شده بودند در ننگ غرق .  گمنامی شان از شعر دفاع می کردنددرمردم 
های دست جمعی فقط انگشت و دست یکی از  در گورها، زندانیان سیاسی در زندان  اگر بعد از قتل عام شصت و هفت

 افشاگری، در چند سال بعد از آن با پیدا شدن مرده محمد مختاری و پوینده در نشانهاجساداز خاک بیرون افتاده بود به 
 فروهر در خانه شان تمامی جسد داریوش ها با آثار طنابی به دور گردن شان و یا پیدا شدن اجساد خونین پروانه و بیابان

 و در مقابل هر لحظه به انجمن نام آوران مردمی گمنام، که در افتدننگ در سراشیبی ننگ بیشتر فرو می . ر خاک افتادب
نام دارانی . شوند و آفرییندگان زیبائی و عشق و راستی و هنر هستند، نامدارانی افزوده می سازندگانخاموشی خود 

 و محمد رضا باطبی دانشجوی شجاعی که ایده قتل های زنجیره  وکیل شجاع خانواده پرون چون دکتر ناصر زرافشان
 قتل مظلومانه   اکنون در آخرین حلقه این قتل های زنجیره ایهمو .  بر دست گرفته بودراپیراهن خونین دوستانش 

 برایمراسم ما که کوشای حفظ واقعیت هایی .  و عکاس هموطن مان برابر چشم جهانیان استنگارزهرا کاظمی روزنامه 
 پای میز مذاکره از آن دردولت ها .  زندگی بود اکنون به مراسمی جهانی تبدیل شده است خودمان در آئین های

 دروغین جهره اش برداشته می شود تا بدان سان که هایروز به روز نقاب . قاتل در هیچ جا پناهی ندارد. حرف می زنند
ما نیز در پرتو همین مشعل های کوچک دانائی که در دست گرفته .  نیز فرو رودظلمتاز ظلمت زاده شده بود در قعر 

 در روشنائی به خود جستجوگر، نام مان چگونه باید، فروتنانه و   کم آموخته ایم یا می آموزیم برای حفاظت ازکمایم 
 .نگاه کنیم
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